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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

مرحوم امام (ره) وجود نسبت در قضایای حملیه غیر مؤوله و سالبه انار نموده و فرمود: جملات خبریهای که در آنها نسبت
وجود ندارد، دلالت و حایت بر هو هویت –عینیت موضوع و محمول‐ و جملات خبریهای که در آنها نسبت وجود دارد،

حایت از وجود رابط یا اضافه دارند.

اما مدلول جملات انشائیه ایجادیت است که یا به نحو ایجاد هو هویت و یا به نحو ایجاد نسبت و اضافه و یا به نحو ایجاد ماهیت
اعتباری مانند بیع است.

در ایجاد ماهیت اعتباری هر چند متلم ماهیت ذات اضافهای را ایجاد مکند اما متلم ایجاد اضافه نمکند و بیع که امری
اعتباری است نیاز به بایع، مشتری، ثمن و مثمن دارد. اما در ایجاد نسبت، متلم مگوید: «وهبت هذا المال لزیدٍ» و اضافه بین

مال و زید را ایجاد مکند.

به بیان دیر مبنای مرحوم امام (ره) این است که ایشان در جملات خبری دو موضوع له ‐حایت از هو هویت و حایت از
کون رابط‐ و در جملات انشائ سه موضوع له ‐ایجاد هو هویت، ایجاد کون رابط، ایجاد خود ماهیت اعتباری‐ ذکر نمودند.

استدلال ایشان در مورد انار قضایا چنین بود که در «الانسان انسانٌ» سه قضیه وجود دارد: الف‐ قضیه محیه که انسان در
عالم خارج است ب‐ قضیه معقوله که متلم آنرا در ذهن تصور نمودهاست. ج‐ قضیه لفظیه.

سپس فرمود: در قضیه محیه دو چیز و تغایر وجود ندارد تا بوئیم نسبت بین آنها برقرار است، پس وقت نسبت فرع تغایر شد،
در نتیجه در قضیه معقوله و لفظیه آن نیز نسبت وجود ندارد برای اینکه این قضایا از قضیه محیه تشیل مشوند.

بررس کلام مرحوم امام خمین(ره)  پیرامون وجود نسبت در قضایای حملیه غیر مؤوله و سالبه

نسبت به کلام مرحوم امام (ره) چهار اشال به ذهن مرسد:[1]

اشال اول: اینکه مشهور مگویند قضایا سه جزء دارد تنها در قضیه لفظیه است؛ یعن اگر متلم قضیهای را بیان نمود و
دارای موضوع و محمول شد، باید قائل به وجود نسبت به آنها شویم برای اینکه اینها دو چیز هستند و موضوع به وصف

موضوعیت و محمول به وصف محمولیت با یدیر تفاوت دارند.
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بله در عالم خارج الانسان انسانٌ دو چیز نیست. حت در قضیه معقوله نیز انسان در عالم ذهن متلم ی است. اما زمانکه
قضیه لفظیه تشیل شد، مسلماً بین موضوع و محمول تغایر وجود دارد؛ مثلا انسان به وصف اینکه موضوع است، با انسان به

وصف اینکه محمول است تفاوت دارد. ضمن اینکه اطلاق قضیه به قضایای محیه و معقوله نیز تسامح است.

اشال دوم: با اینکه مرحوم امام (ره) در صدد بودند میان «زیدٌ قائم» و «زیدٌ له القیام» فرق گذاشته و بویند در قضیه اول
از عرفرسد ذهن و ارتنسبت وجود ندارد و فقط هو هویت است اما در قضیه دوم نسبت وجود دارد؛ اما چنین به نظر م

چنین فرق را نمپذیرد. یعن ارتاز عرف یا در هر دو قائل به اتحاد و یا در هر دو قائل به نسبت است.

اشال سوم: بحث هو هویت در جای است که تنها دو جزء در قضیه داشته باشیم و بوئیم رکن سوم در کار نیست. اما هو
هویت از باب ضیق در تعبیر و مطلب دور از ذهن عرف و استعمالات عرف است؛ به این بیان که وقت مگوئیم «زیدٌ قائم» به

ذهن هیچ شخص مسئله هو هویت نمرسد. در حالکه موضوع له باید به گونهای باشد که در زمان استعمال، متبادر از این لفظ
و قضیه باشد، اما از جمله خبریه به هیچ وجه هو هویت به ذهن تبادر نمکند.

اشال چهارم: اینکه بوئیم مقصود مرحوم امام (ره) این است که در جملات خبری دو موضوع له و در جملات انشائ سه
موضوع داشته باشیم نیز بسیار بعید است؛ برای اینکه در جملات خبری و انشائ تعدد موضوع له نداریم.

به نظر ما در تمام قضایای لفظیه اعم از مؤوله و غیر مؤوله و موجبه و سالبه نیازمند نسبت هستیم، که در قضیه سالبه نسبت
کند؛ در نتیجه هو هویت را باید کنار گذاشت. منتهلم آنرا سلب متصوری میان موضوع و محمول موجود است اما مت

اینکه آیا خود این نسبت موضوعٌ له جمله خبریه است یا خیر، امر دیری است.

نسبت به اینکه ایشان میان دو جمله «و له علَ النَّاسِ حج الْبيتِ من استَطاعَ الَيه سبِيً»[2] و «إن استطعت فحج» فرق
گذاشتند نیز ولو امان دارد شخص بوید این استظهار بدون منشأ است، اما ظاهراً این فرق از جهت عرف وجود دارد؛ به این
بیان که اقتضا شرطیت، وجود آن هم در حدوث و هم در بقاء است. اما در جملهای که شرط وجود ندارد چنین اقتضائ نیست

یعن موضوع مستطیع است و تنها ظهور در حدوث دارد.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ اشالات که نسبت به فرمایش مرحوم امام (ره) داریم، صرفاً بحث طلب است. در فضای مجازی قضیهای عجیب را از
مادر شهیدی که در کردستان اتفاق افتاده بود نقل کرده بودند که در اوایل انقلاب که برخ گروهها قصد داشتند کردستان،
آذربایجان و خوزستان را از ایران جدا کنند و چقدر عنایات خدا را قدم به قدم از اول انقلاب دیدیم، حزب کومله شخص از

طرفداران مرحوم امام (ره) را اسیر نموده و او را وادار کردند که به ایشان اهانت کند. اما او با وجود اصرارهای مرر امتناع
مکند. این افراد نیز سر او را جلوی مادرش مبرند و مثلهاش مکنند.

در ادامه مادر را نیز وادار مکنند که باید به مرحوم امام (ره) توهین کند و او نیز امتناع مکند. اینها مگویند بلای سرت
مآوریم که بفهم. این مادر را با جنازهی این بچه چند روز در ی اتاق قرار مدهند. ببینید وقت ناه مادر به جنازه فرزند

مافتد چه زجری مکشد. در آخر او را بیرون مآورند و مادر را وادار مکنند که خودش روی فرزندش خاک بریزد.
بدن انسان از شنیدن چنین خاطرات ملرزد. ی چنین خونهای پای این انقلاب ریخته شده و شوخ نیست. این قبیل افراد
مرحوم امام (ره) را واقعاً شناختند. اعتقاد جوانان در آن زمان و بحمداله در حال حاضر نسبت به شخصیت ایشان عجیب

است.
؟ چرا همه جا نظامچه نظام اسلام گویند یعنشمرده و م سب اوقات خیل متأسفانه این نظام را گاه در مقابل برخ



اسلام؟!

[2] ـ آل عمران، 97.


